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مکر عقوبت
قال الامام علی)ع(: »یا ابن ادم اذا رأیت ربک سبحانه یتابع 

علیک نعمهًْ و انت تعصیه فاحذره«
امام علــی)ع( فرمــود: ای فرزند آدم! هنگامــی که دیدی 
پروردگارت که منزه است نعمت ها را پیاپی به سوی تو گسیل 
می دارد، در حالی که تو معصیتش می کنی، از )مکر( او برحذر 

باش و بترس. )1(
____________________

1- نهج البلاغه، حکمت 25

استدراج
 سنت هلاکت در قالب نعمت

از امام صادق)ع( روایت شده است؛ هنگامی که خداوند خیر 
بنده اش را بخواهد وقتی او گناهی مرتکب می شــود، در پی آن 
سختی ای دامنگیرش می گردد و به یاد استغفار کردن می افتد، 
و هنگامی که خداوند برای بنده اش شر بخواهد )به سبب گناهان 
او( هنگامی که آن بنده گناهی مرتکب می شود، در پی آن نعمتی 
می فرستد تا استغفار از یادش برود و آن گناه راه را ادامه دهد، و 
این همان سخن خداوند عزوجل است که می فرماید:  به زودی 
آنان را تدریجا به هلاکت می کشــانیم از آنجایی که نمی دانند، 

یعنی با نعمت ها در هنگام معصیت پروردگار.)1(
_________________

1- الکافی، ج2، ص 452

تفاوت مکر خدا با مکر بنده)۱(
پرسش: 

اینکه خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: »آنان مکر 
کردند و خدا هم مکر کرد،  و خدا بهترین مکرکنندگان است« 
به چه معنا است تفاوت مکر خدا با مکر بنده در اینجا چیست؟

پاسخ: 
مکر بنده عبارت از فریب و خدعه اســت که بندگان برای 
حفظ نفس خود و اســتیلای بر غیر و رسیدن به غرض فاسد 
خود اتخاذ می نمایند. و اما مکر خداوند متعال عبارت است از 
یک نوع عقوبت و قهر که در مقابل عمل زشت بنده اش جاری 
 می فرماید و آن عقوبت از طریقی است که بر بنده مخفی باشد و 
نداند که مورد قهر و انتقام مثل »املاء« و آن مهلت دادن کفار 
و فســاق است تا طغیان ایشان زیاد شود و در نتیجه استحاق 
عقوبشــان در آخرت زیاد گردد: )انما نملی لهم لیزدادوا اثما. 

)آل عمران- 178(
و امام رضا )ع( فرمود: و الله ما عذبهم الله بشــیء اشد من 
الاملاء یعنی به خدا ســوگند! خداوند عقوبت نفرمود ایشان را 
به چیزی سخت تر از مهلت دادن )تا گناهشان زیاد و در نتیجه 
عذابشان زیادتر شود( )بحارالانوار، ج 5، ص 216( و نیز مانند 
»استدراج« که عبارت از این است که هرگاه بنده ای گناه تازه 
نماید، خداوند نعمت تازه به او بدهد تا در اثر اشتغال به نعمت، 
خود را عاصی نبیند و استغفار نکند؛ چنان که از حضرت صادق 
)ع( مروی است هنگامی که بنده ای مورد نظر و لطف خداوند 
است و به او اراده خیر دارد، پس چنین بنده ای اگر گناهی کرد، 
دنبالش خداوند او را به ناراحتی مبتلا می فرماید تا استغفار را 
بــه او یادآوری کند و خود را از گناه پاک نماید و هنگامی که 
بنــده ای از نظر لطف خداوند افتاد، پس گناهی کرد، خداوند 
بــه دنبالش نعمت تازه ای به او  عنایت می فرماید و در نتیجه 
استغفار را فراموش می کند و به آن گناه مداومت می نماید. این 
است فرموده خداوند: به تدریج آنها را )به هلاکت( می گیریم از 

جایی که نمی دانند. )اعراف- 182(
و اما وجه تسمیه این نوع عقوبت الهیه به مکر، چون شبیه 
است با مکر بندگان به یکدیگر هرچند مکر بندگان با یکدیگر 
برای حفظ نفس و ظلم و این عقوبت الهی برای انتقام و عدل 
است و این نوع عقوبت با استحقاق مورد )مکر شونده( است و 
بالجمله شباهت در صورت عمل و اختلاف در غرض است و نیز 
مکر عباد در اثر عجز و کمی احاطه غالبا بی نتیجه می ماند ولی 
این نوع عقوبت الهیه در اثر تمامیت قدرت و احاطه اش غرض 
حاصل می شود و لذا خودش فرموده: )... و الله خیر الماکرین( 
)... الله اء ســرع مکــرا...( )یونس- 21( )و املی لهم ان کیدی 

متین(. )اعراف- 183(
و یا چون عقوبت الهی در مقابل مکر بنده واقع می شــود، 
صحیح اســت عقوبت را هم مکر از طرف خدا گویند مثل: )و 

جزا اوا سیئهًْ سیئهًْ مثلها...( )شوری- 40( 
یعنی: پاداش بدی، بدی مانند آن است. و حال آنکه تلافی 
سیئه، سیئه حقیقی نیست، چون مجازات و عدل است ولی 
لفظا صحیح اســت که گفته شــود سزای بدی، بدی است و 
صحیح است که گفته شــود جزای مکر بنده،  مکر با اوست 
هرچند مکر با او مکر مذموم نیســت بلکه عدل اســت و لذا 
مکر بنده را به مکر بد )... ولایحیق المکر الســییء الا باهله( 

)فاطر-43( تعبیر فرموده است.
ادامه دارد

توجه به مادیات و عدم تهذیب
 شکست روحانیت را به دنبال دارد

)بدان ای ســالک راه خدا!( اگر ما از زی متعارف روحانیت خارج 
بشویم و خدای نخواسته توجه به مادیات بکنیم، در صورتی که خودمان 
را با اســم روحانی معرفی می کنیم، این منتهی ممکن است بشود به 
اینکه روحانیت شکســت بخورد... من خوف این را دارم که آنها برای 
خاطر ما و شــنیدن حرف ما به بهشت بروند، و ما برای خاطر اینکه 

خودمان مهذب نبودیم به جهنم.)1(
___________________

1- صحیفــه امام خمینی)ره(، دیدار بــا رئیس جمهور و رئیس و نمایندگان 
مجلس خبرگان، مورخ 62/4/28

 ولايت فقيه آمده اســت كه استبداد نباشــد، اگر ذره اي هواي نفس براي حاكم 
 به وجود آيد ولايتش را از دســت می دهد، حتي با وجود ترتيبات شــكلي قانوني، 
حكومتش اساساً قانوني نيست. اين پويايی در نحوه حكومت هيچ گاه در حكومت های 

سكولار و ليبرال دموكراسی وجود ندارد.

 موضوع ولايت فقيه گرچه موضوع بديعي 
در فقه شــيعه نيست و سابقه ديرينه اي 
در طول ادوار فقه شيعه دارد لكن طرح و 
اعمال ولايت فقيه در سطح حكومت حاصل 
 نگاه جامع و پويا و رويكرد نوانديشــانه

 امام خميني)ره( است كه براي حفظ نظام 
ديني و دينداري مردم ارائه گرديد.

 آيــت الله جــوادي آملــي: كاري كــه
 امــام خميني)ره( كرد، ايــن بود كه بحث 
ولايت فقيه مظلوم را از قلمرو فقه بيرون 
آورد و بــه جايگاه اصلي اش كه مســئله 
كلامي است نشاند. آنگاه با براهين عقلي و 
كلامي اين مسئله را شكوفا كرد و سراسر 

فقه را در تابش شعاع آن قرار داد.

در نخستین بخش از نوشتار حاضرکه روز سه شنبه 30 بهمن ماه 
منتشر شد مفهوم نواندیشی دینی و تفاوت آن با نوگرایی در دین 
بررسی شد و به برخی ویژگی های نواندیشی دینی اشاره گردید، 
در دومین و آخرین بخش این مطلب ضرورت های ولایت فقیه و 

نگاه پویای امام خمینی به دین و فقه واکاوی شده است.
***

 ضرورت های ولایت فقیه
موضوع ولایت فقیه در تفکر شیعه موضوع بدیع و یا شاذي نیست و 
اصــل ولایت فقیه فارغ از حدود و اختیارات آن، در واقع در میان علماي 
شیعه و در میان ادوار فقه شیعه موضوعي مطرح بوده است]8[ و در اصل 
ولایت داشتن فقیه و نیابت فقیه عادل از امام معصوم )ع( في الجمله اتفاق 
دارند]9[ و عده اي درباره آن ادعا اجماع کرده اند،]10[ چنانکه آیت الله جوادي 
آملــي فرمودند: کاري که امام خمیني)ره( کرد، این بود که بحث ولایت 
فقیه مظلوم را از قلمرو فقه بیرون آورد و به جایگاه اصلي اش که مســئله 
کلامي اســت نشاند. آنگاه با براهین عقلي و کلامي این مسئله را شکوفا 

کرد و سراسر فقه را در تابش شعاع آن قرار داد.]11[
امام خمیني)ره( در حوزة فقه، مخصوصاً فقه سیاسي و فقه اجتماعي 
حرکت جدیدي را آغاز کردند، با احیاء و بســط و تبیین و تشریح نظریة 
ولایت فقیه، عملًا مؤســس فقه سیاسي اجتماعي جدیدي شدند و یک 
تحول علمي را پي ریزي و عملًا نقش مؤسس را ایفا کردند. کارکرد تحولي 
که ایشان در نگرش فقه و مخصوصاً فقه سیاسي، اجتماعي پدید آوردند و 
آرایي که در حوزة اندیشه سیاسي مطرح کردند، براندازي دیکتاتوري شاه و 
همچنین طرد مارکسیسم سیاسي و ارائه نظریه مردم سالاري دیني بود]12[.

ولایت فقیه و نواندیشی دینی
بخش دوم و پایانی

نگاهمترقیونواندیشانهامامخميني)ره(بهدینوحکومت

از رسم ها و افتخارهای حوزه علمیه اینکه بستری آماده برای تضارب 
آراء و اندیشه ها بوده است. مثل فتوای علامه حلی )ره( درباره  طهارت آب 
چاه. یا مانند مرحوم وحید بهبهانی که از مرحوم بحرانی )صاحب الحدائق 
الناظره( تقاضای واگذاری چند جلســه تدریس می کند. به اعتقاد مرحوم 
وحید، مکتب و روش صاحب حدائق اشتباه است و باعث انحراف در فهم دین 
می شود. مرحوم بحرانی با واگذاری کرسیِ تدریسش به وحید بهبهانی، حق 
انتخاب مکتب و استاد را به شاگردانش می دهد. ثمره  این آزاداندیشی، رونق 
مجدد اصولگرایی و پایان اخباری گری در حوزه اســت. جالب است بدانید 
که مرحوم بحرانی وصیت می کند که علامه وحید بر او نماز میت بخواند.
این فرهنگ در حوزه ریشــه  دیرینه دارد ولــی امروز باید قوی تر و 

پُررنگ  تر شود.
آزاد اندیشی تنها در فضای علمی اتفاق می افتد و در همین فضاست 
که می توان هر نکته و نقدی را درباره  هر موضوعی بیان کرد و کســی از 
کسی ناراحت یا عصبانی نخواهد شد. )البته مشروط بر آنکه در چارچوب 
مسلمات قرآنی و روایی و اعتقادی باشد( به تعبیر امیرالمؤمنین)ع( فقط 
»ما قال« نگریسته می شود نه »من قال«. خط قرمز در این فضا توهین و 
بی  ادبی و أنگ بی سوادی است. این مهم را باید در ایجاد فرهنگ آزاداندیشی 

دنبال کرد که به مراحل آن اشاره ای مختصر می کنیم.
گام اول در فرهنگ آزاداندیشی، دوری از هیاهو و رفتارهای رادیکالی 
و توهین بی ســوادی اســت. براستی کسی که یک نظریه پرداز را بخاطر 
طرح اندیشه اش »جانی و خائن« لقب دهد، هنوز در تصور آزاد اندیشی و 

نظریه پردازی مشکل دارد، چه برسد به اینکه اظهار نظر کند. 
گام دوم، برخورد مساوی با ارائه  نظرات است. یعنی هر نظریه ای حقِ 
طرح دارد و می تواند خود را عرضه کند بدون اینکه مانعی را جلوی خود 
احساس کند. بد ترین اقدام در حوزه  علمیه این است که با عرضه  نظرات 
و اندیشه ها، ذوقی برخورد شود. هرنظریه ای که به مذاق دست اندرکاران 
خوش آمد و به صلاح دانســته شد، اجازه  عرضه دارد و گرنه، بماند برای 

خود صاحب نظریه.

امام خمیني)ره( با توجه و عنایتي که به دخالت اقتضائات زمان و مکان 
در اجتهاد احکام دیني داشت و دین اسلام را پاسخگوي عصر و زمانه اي 
که در آن زندگي مي کنیم مي دانســت، براستي یک عالم دیني نواندیش 
بود، تلاش وي در جهت تأسیس حکومت دیني در این عصر در واقع یک 
حرکتي برخاسته از تفکر نواندیشانه اش بود، این تفکر نواندیشانه حاصل 
یک بازخواني و بازسازي روشمند و بر اساس ضابطه هاي معیني است که 
آموزه ها و ظرفیت های آن در اجتهاد و فقه کلان مورد بازبیني قرار گرفته 
است. بدون تردید فهم آموزه های دیني با توجه به فراواني داده هاي موجود از 
متون دیني، روش ها و ضابطه هاي خاص خودش را دارد و امام خمیني)ره( 
با شناخت دقیق و جامع از مباني و معارف مکتب اسلام، جامعه را هدایت 
و رهبري کرد، یکي از این مباني از نگاه وي این است که اسلام جامعیت 

دارد و همه شؤون را در بر می گیرد، ایشان معتقدند: اسلام براي همه چیز، 
براي همة زندگي ها برنامه دارد،]13[ اسلام برنامة زندگي دارد، اسلام برنامه 
حکومت دارد،]14[ »مکتبي است که بر خلاف مکتب هاي غیرتوحیدي در 
تمام شــئون فردي و اجتماعي و مادي و معنوي و فرهنگي و سیاسي و 
نظامي و اقتصادي دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ولو بســیار ناچیز 
که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادي و معنوي نقش دارد فروگذار 
نکرده است «]15[ از منظر امام خمیني)ره( اسلام در ابعاد سیاسي و اقتصادي 
و اجتماعي و فرهنگي، نیازهاي مردم را براي ترقي واقعي بر می آورد،]16[ 
امام خمیني )ره( همچنین درباره این جامعیت اســلام و مراتب انســان 
معتقدند: » اسلام... جامع تمام جهات مادي و معنوي و غیبي و ظاهري 

است، براي اینکه انسان داراي همه مراتب هست «.]17[
آیه الله جوادي آملي در باره این نگاه و رویکرد امام خمیني)ره( به فقه 

چنین معتقد است:
ابتکار امام خمیني در دین و فقه شناسي نه مانند اخباریون بود که از 
روزنه زبون تحجر و روزنه کم نور جمود و خموشــي به آن مي نگرند و نه 
مانند سایر اصولیون بود که از تنگناي مباحث الفاظ و اصول عملیه در آن 
نظر می نمایند و نه همتاي سایر حکیمان و عارفان بود،... بلکه دین شناسي 
او در فقه اصغر )فقه مصطلح در حوزه ها( و اوسط و اکبر تابع دین شناسي 
امامان معصوم)ع( بوده است، که آن ذوات مقدس، دین را در همه زاویاي 
غیب و شــهودش می شناختند و درصدد اجراي همه آن بودند و تنها راه 

عملي کردن آن، تاسیس حکومت اسلامي است.]18[
امام خمیني )ره( با درایت و روشــن بینــي ویژه اي که از برکت تقوا 
و عرفان و احکام نوراني اســلام کســب کرده بودند، به خوبي اســلام را 
می شــناختند و دریافته بودند که دین اسلام تمام شؤون زندگي بشر را 
در برگرفته اســت، قوانین همه جانبه اســلام گواه روشني بر حضور دین 

در اجتماع و اداره جامعه بشري است، امام )ره( در این باره می فرمایند:
»احکام شــرع حاوي قوانین و مقررات متنوعي اســت که یک نظام 

اجتماعي را می ســازد... در این نظام حقوقي هر چه بشر نیاز دارد فراهم 
آمده است... از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش 
و همشهري... و امور خصوصي و زندگي زناشویي گرفته تا مقررات مربوط 

به جنگ و صلح.«]19[
از نگاه امام خمیني)ره( دین اسلام به عنوان خاتم ادیان، از جامعیت 
برخــوردار بوده و تمامي ابعــاد زندگي فردي و اجتماعي انســان را در 
برمي گیرد و از آنجا که هدف دین، تأمین سعادت مادي و معنوي انسان 
اســت، دستیابي به این هدف، بدون ارائه برنامه دقیق و جامع در تمامي 
ابعاد زندگي انسان از جمله مسائل سیاسي اجتماعي امکان ندارد، اگر راه 
آخرت از دنیا می گذرد و سعادت انسان با زندگي سیاسي - اجتماعي گره 
خورده است، خود به خود امور اجتماعي و سیاسي در قلمرو دین حق و 
جامع خواهد بود و همین جامعیت دین اسلام اقتضا می کند که به ابعاد 
سیاســي و اجتماعي دین نیز توجه شود، زیرا مسائل سیاسي اجتماعي 
از ابعاد مهم دین محســوب می شود، چنانکه امام خمیني)ره( می فرماید: 

»نســبت اجتماعیات قرآن در مقابل عبادیات و آیات عبادي آن از صد به 
یک هم بیشتر است«]20[ و نیز ایشان می فرمایند: »کتاب هاي قطوري که 
از دیر زمان در زمینه های مختلف حقوقي تدوین شــده، از احکام قضا و 
معامــلات و حدود و قصاص گرفته تا روابط بین ملت ها و مقررات صلح و 
جنگ و حقوق بین الملل عمومي و خصوصي، شــمه اي از احکام نظامات 

اسلام است.«]21[
امام خمیني)ره( همچنین آورده اند:

»اسلام دین سیاست است )با تمام شؤوني که سیاست دارد( این نکته 
براي هر کس که کمترین تدبري در احکام حکومتي، سیاسي، اجتماعي و 
اقتصادي اسلام بکند آشکار می گردد پس هر که را گمان بر این برود که 

دین از سیاست جداست نه دین را شناخته و نه سیاست را.«]22[
این نگرش متعالي در کنار جامعیت دین مبین اسلام، معتقد است دین 
اسلام و احکام متعالي آن از جاودانگي نیز برخوردار است و محدود به زمان 
خاصي نیست و گستره تاریخ و همه برهه های تاریخي را در بر می گیرد، 
این امر ایجاب می کند که دین اسلام براي همه زمان ها، چه زمان حضور 
و چه زمان غیبت معصومین)علیهم الســلام( تا روز قیامت برنامه داشته 
باشد و این به دلیل فطري بودن قواعد و دستورهاي دین اسلام است که 
جهان شمول بودن و جاودانه بودن آن را به دنبال دارد، بنابراین حقانیت 
و جامعیت و جهان شمولي دین اسلام براي همه زمان ها و مکان هاست و 
گذشت زمان در نقش آفریني آن ذرّه اي کاستي ایجاد نمي کند]23[ و نکته 
مهم و اساســي در این است که این نگرش و رویکرد متعالي، یک نگرش 
نواندیشانه و پویا نسبت به فقه اسلام است و بدین منظور ضرورت گذر از 
نگاه فردگرایانه فقه پیش کشیده شد، چرا که رسیدن به نگاه جامع به دین 
و دستورها و آموزه های آن زماني فراهم می شود که فقه از نگاه فردگرایانه 
بیرون آید،براساس این نگرش فقه می تواند با توجه به مقتضیات زمان، افق 
هایي قابل اعتنا در جهت تعالي جامعه بگشاید، فقه توانمندي و ظرفیت 
آن را دارد تا از صرف تولید احکام فردي بیرون آید و مهندسي اجتماعي 

را مورد دقت و بررسي قرار دهد و در حقیقت می توان از فقه انتظار ارائه 
نظام را داشــت و این نظام وارگي فقه ناشي از وجود عناصر هماهنگ در 
شریعت اسلام است، چون دین منظومه اي هماهنگ است که عناصر آن 
با هم متناســب هستند، با این نگاه، فقه مجموعه اي از عناصر به یکدیگر 
وابسته است که با مباني منسجم و هماهنگ، در یک جهت حرکت می کند 
و طبعاً براي آن حرکت، دســتورهایي پیش بیني شده که اجرایي کردن 
آنها به یک فقه نظام و یک فقه کلان نیاز دارد، چنانکه امام خمیني)ره( 
می فرماید: »احکام شــرع حاوي قوانین و مقررات متنوعي است که یک 

نظام کلي اجتماعي را می سازد.«]24[
براساس همین فقاهت و نگاه به فقه است که امام خمیني)ره( معتقدند 
که اگر کسي سراسر دین را بررسي کند، خواهد دید که دین، سیاست را 
به همراه دارد، ایشان در یک افق بلند و کلان، مسائل فقهي را نگریست و 
براي همین ولایت فقیه را به دنبال امامت قرار داد و امامت و ولایت را در 
جاي خود نشاند، امام خمیني)ره( رابطه فقیه با مردم را به رابطه امام و امت 

مبدّل کرد، این تحول فقهي از هر کسي ساخته نبود و امام خمیني)ره( 
با بررسي مسائل اسلامي این معارف را از متن اسلام استنباط کردند.]25[

به هرحال حاصل این نگرش و رویکرد نواندیشانه به فقه اسلام همان 
رویکردي است که ضرورت حکومت و اقامه حکومت دیني را به دنبال دارد، 
این نوع نگاه به فقه اسلام در واقع رویکرد فقه فردي را به سطح فقه کلان 
بالا برد و به آن تعالي بخشید، گستره این فقه از نگاه امام خمیني)ره( به 

اندازه اي است که ایشان در تعبیري چنین آورده اند:
»فقه تئوري واقعي و کامل اداره انســان از گهواره تا گور است، هدف 
اساســي این است که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل 
فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم براي معضلات جواب داشته باشیم.«]26[

جامعه مدني و صیانت از دینداري مردم
امروزه درخصوص مفهوم و معناي جامعه مدني چنین گفته اند: جامعه 
مدني دردوران معاصر به حوزه اي از روابط اجتماعي اطلاق می شــود که 
فارغ از دخالت قدرت سیاسي حاکم است و مجموعه اي از نهادها، مؤسسات، 
انجمن ها و تشــکل های خصوصي و غیرخصوصي را شامل می شود و به 
طور خلاصه جامعه مدني معاصر شــامل حوزه روابط اجتماعي است؛ در 
برابر دولت که حوزه روابط سیاســي است]27[، حال با توجه به این معناي 
جامعه مدني، برخي]28[ در تلاشــند تا حفظ دینداري و دین ورزي را به 
جامعه مدني احاله دهند و بدین خاطر جامعه مدني را عرصه فعالیت های 
اجتماعي دیني می دانند، آنان با رویکرد سکولاري و با یک نگاه حداقلي 
به دین قلمرو دین اسلام و دینداري را محدود به جامعه مدني نموده و به 
آن بسنده می کنند، در این نگاه حداقلي به دین، در واقع همان ویژگي های 
اصلي و اساســي دین اسلام نادیده انگاشته شده است، یعني در این نگاه 
حداقلي، جامعیت دین اسلام، جهان شمولي و ابدي بودن آن مورد تغافل 
قرار گرفته است.تردیدي نیست که گسیل دادن دین و دینداري به عرصه 
جامعه مدني یک نگاه حداقلي به دین است و دین در این نگاه از جامعیت 
برخوردار نیست، این نگاه حداقلي به دین با آیاتي نظیر »الَیَوم اکَمَلتُ لکَُم 

دینَکُم«]29[، »و نزّلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شيء«]30[ و »فاحکم بینهم 
بما انزل الله«]31[ سازگار نیست.

نکته دیگر اینکه در نظریه ولایت فقیه، رابطه جامعه و حکومت، رابطه 
منفصل دو طبقه حاکم و محکوم نیست، مردمي خود ناظر هستند و توليّ 
حکومت به مردم سپرده شده است و چنانکه حضرت علي )ع( در خطبه 
27 نهج البلاغه فرمودند: »لارأي لمن لایطاع« )آن کس که فرمانش را اجرا 
نکنند، رأیی نخواهد داشت.( با تشبیهي می توان گفت جامعه و حکومت 
دو روي یک ســکه هســتند و یا همان سخن حضرت امیر)ع( که فرمود: 
»فانِمَّا قُطبُ الرّحي تدَُور عَليََّ و انَاَ بمَِکاني « ]32[ و یا در جاي دیگر فرمود: 
»جایگاه زمامدار، جایگاه رشــته اي اســت که مهره ها را به هم فراهم آرد 
و برخي را ضمیمة برخي دیگر دارد «]33[، در یک جامعه مســلمان فرض 
انفصال حکومت و مردم معنا ندارد که براي آن فرض الگوي غربي جامعه 
مدني متصور شــد، البته این نگاه حداقلي به دین و نسخه سکولاري آن 
براي یک جامعه مســلمان، یک رویکرد ارتجاعي است که در برابر رشد و 
گسترش دین در جوامع امروز داده می شود، سکولارها وقتي دیدند رشد 
و گســترش دین باعث می گردد قدرت را از سکولارها بستاند این نسخه 
را به جوامعي که ســکولارها قدرت را از دست داده بودند و یا در حال از 
دســت دادن بودند ارائه کردند، در حالي که اصل این طرح بدون عناوین 
عامه پسند در جوامع مسلمان تجربه شده و علاوه بر اینکه با آموزه های دین 
سازگار نیست بلکه بدون تردید عرصه دینداري در عرصه اجتماع و جامعه 
اي که از آن به جامعه مدني یاد می شود همواره براي دینداري و دین ورزي 
عرصه ایمني نبوده و همواره مورد تعرض قدرتمندان سرمســت داخلي و 
خارجي قرار گرفته است، چنان که تاریخ معاصر کشورهاي مسلمان نشان 

می دهد این هجمه ها در عصر مدرن به گونه اي اســت که عرصه را براي 
دین داران به شــدّت تنگ نموده و آزادي دیني آنان را سلب کرده است 
و به عبارتــي می توان گفت حتي دینداري در عرصه خصوصي هم مورد 
هجمه و تعرض قرار گرفته است، چنانکه  اشاره کردیم عرصه اجتماعي و 
نهادهاي آن و به تعبیر دیگر جامعه مدني حوزه امني براي خود نهادهاي 
اجتماعي حتي در دنیاي غرب و یا لیبرال دموکراسي نبوده است، شگفتا 
از برخــي از مدعیان نواندیش دیني و عجــب از آنها!!! در عین حالي که 
مدافع حکومت حاکمان بي صلاحیت سکولار هستند، وعده حفظ دین و 
دینداري مردم را در جامعه مدني می دهند و در الگوي پویاي ولایت فقیه 
وسوسه می کنند و آن را استبداد دیني می خوانند، گسیل دادن دینداري 
در جامعه مدني و یا انحصار آن در عرصه خصوصي و تن دادن به حاکمي 
بي صلاحیت و ســکولار، تاکنون چه ارمغاني براي دین باوران داشته که 
ِ العِزّهُ و لرِسولهِِ  بعد از آن داشته باشد، جز اینکه بر خلاف آیه کریمه »وَلِلهّ
و للِمُؤمِنینَ «]34[همواره عزت مســلمانان در سیطره حاکمان سکولار از 
دست رفته و میراث مکتوب دیني آنها به یغما رفته و آزادي فکر و اندیشه 
صاحبان تفکر دیني مورد تعرض قرار گرفته است چه حاصلي داشته است.

نتیجه گیری:
در مجموع همان گونه که اشــاره کردیــم، موضوع ولایت فقیه گرچه 
موضوع بدیعي در فقه شیعه نیست و سابقه دیرینه اي در طول ادوار فقه 
شیعه دارد لکن طرح و اعمال ولایت فقیه در سطح حکومت حاصل نگاه 
جامع و پویا و رویکرد نواندیشــانه امام خمیني)ره( است که براي حفظ 

گام سوم، ایجاد بستری آماده برای طرح نظرات مختلف در حضور طلاب 
اســت. به دیگر سخن، »گفت وگو پشــت درهای بسته ممنوع«. مخاطبان 
باشــعورند و داور اصلی همان ها هستند، چون توان فهم صحیح و غلط را 
دارند. در مقابل، همان بی  فرهنگی اســت که تنها عده ای را باشــعور فرض 
کنیم و نظرشان را ملاک قضاوت قرار دهیم. گویا عده ای میان طلاب سطح 
عالی که رســائل و مکاســب می خوانند، با صاحبان حرف و پیشه تفاوتی 
نمی گذارند، زیرا هردو را فاقد فهم مسائل نو می پندارند. واعجبا که طلبه ای 
عبارت های ســخت و مبهم رسائل و کفایه را بفهمد و نقد کند، اما از فهم 

نظریه های دیگران عاجز باشد.
آیا غیر از این است که اگر نظراتی درباره  علوم انسانی اسلامی تولید شود 
ولی هنوز فرهنگ آزاداندیشی رایج نباشد، هیچ نظریه ای جامه  عمل نخواهد 
پوشید و وضع موجود همچنان باقی خواهد ماند؟ شاید نظریه ای طرح شود 

که تا حالا کســی به آن  اشاره نکرده یا حتی خلاف نظر مشهور صاحب 
نظران باشد. بهترین راه برخورد چیست، توهین و ادعاهای بی اساس مثل 
جنایتکار و نفوذی خواندن یا برگزاری جلســاتی عمومی دو طرفه برای 
نقد و بررسی موضوع؟ شاید هنوز باور نکنیم، اما از مهم ترین راه حل های 
مشکلات حوزه، ترویج کرسی های آزاداندیشی است. رهبر معظم انقلاب 

درباره  این مهم می فرمایند: 
» از مراحل علاج مشکلات حوزه، ایجاد محیط های باز برای پرورش 
افکار است. باید این کار در حوزه انجام شود و از چیزهایی است که حوزه 
را زنده خواهد کرد و آن نتایج، مترتبّ خواهد شد. باید برای فقه و کلام 
و علوم عقلی، مجمع هایی تشــکیل شود و مثلًا برای فقه، مجمعِ بررسیِ 
مباحثِ تازه  فقهی مرکّب از هفت، هشت، ده نفر طلبه  فاضل ایجاد شود 
و اینها مرکزی داشــته باشند و جلساتی تشکیل دهند و سخنراني های 
فقهی بگذارند تا هرکس هر خطابه و مطلب و فکر جدیدی در فلان مسئله  
فقهی دارد- از طهارت تا دیات، کوچک و بزرگ- به آنجا بیاورد و آنها نگاه 
کنند؛ اگر دیدند ارکانش درست است )نه اینکه خودِ حرف درست باشد( 
و متّکی به بحث و استدلال طلبگی است و عالمانه طرح شده است، آن 
را در فهرست بنویسند و در نوبت بگذارند تا اینکه آن فرد، روزی بیاید و 
در حضور جماعتی که اعلان می شــود خواهند آمد، سخنرانی کند و آن 

مسئله را آزادانه تشریح نماید و یک عدّه هم آنجا  اشکال کنند.
ممکن اســت کسانی که در آن جلسه هســتند، از خود آن شخص 
فاضل تر باشند. هیچ  اشکالی ندارد. یک مسئله که بحث می شود، این فکر 
پراکنده می گردد. این طور نباشد که تا کسی یک فکر و یا فتوای جدید 
فقهی- و لو غلط- داد، برخورد اوّل ما نفی باشد و بگوییم ببینید فلان کس 
چه فتوای چرندی در فلان مسئله داده است! بالاخره یک نظر فقهی باید 
طرح شود و مورد بحث قرار گیرد و برای ابداع افکار جدید فقهی، میدان 
باز شود. البته این کار باید با ضابطه و قانون باشد؛ نه اینکه هرکسی بیاید 
برای خودش حرفی بزند.« )بیانات رهبری در دیدار با جمعی از نخبگان 
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گام هایی برای نهادینه شدن فرهنگ آزاداندیشی در حوزه
هادی چیت  ساز

آيا غير از اين اســت كه اگر نظراتی درباره  علوم 
انســانی اسلامی توليد شــود ولی هنوز فرهنگ 
آزادانديشــی رايج نباشــد، هيچ نظريه ای جامه  
عمل نخواهد پوشيد و وضع موجود همچنان باقی 
خواهد ماند؟ شايد نظريه ای طرح شود كه تا حالا 
 كسی به آن اشاره نكرده يا حتی خلاف نظر مشهور 
صاحب نظران باشد. بهترين راه برخورد چيست، 
توهين و ادعاهای بی اساس مثل جنايتكار و نفوذی 
خواندن يا برگزاری جلســاتی عمومی دو طرفه 

برای نقد و بررسی موضوع؟

نظام دیني و دینداري مردم ارائه گردید، یعني در عصري که سکولاریسم 
جایــگاه و موقعیت تأثیرگذار دین و مذهب را خاتمه یافته اعلام می کرد، 
امــام خمیني)ره( الگویــي از نظام پویاي دیني را ارائه کرد تا ســیطره 
تمامیت خواه ســکولاري را به چالش بکشد، نگاه امام خمیني)ره( به دین 
و حفظ دینداري مردم، یک نگاه جامع، پویا و واقع گرایانه اي اســت که 
حاصل آن طرح و اعمال ولایت فقیه در سطح حکومت است، نظریه امام 
خمیني درخصوص ولایت فقیه علاوه بر اینکه داراي مبناي قویم، مستدلّ 
و داراي پیشینه فقهي است، در واقع حاصل یک نگاه واقع گرایانه اي است 
که براي زدودن استبداد و حفظ دینداري مردم و نیز حفظ عزت مسلمین 
از یوغ مستکبرین و حکومت های سکولاري غرب و شرق ارائه شده است. 
در ولایت فقیه اســتبداد معنا ندارد، در نظریه ولایت فقیه حکومت از آن 
فقه و عدالت است نه فقیه و اگر فردي به نام فقیه از هواي نفساني خود 
تبعیت کند دیگر فقیه عادل نیســت که ولایت داشته باشد تا چه برسد 
به اینکه استبداد بورزد، در این حکومت علاوه بر نظارت های قانوني، مردم 
خود ناظر هســتند، ولایت فقیه آمده است که استبداد نباشد، اگر ذره اي 
هواي نفس براي حاکم به وجود آید ولایتش را از دست می دهد ،حتي با 
وجود ترتیبات شکلي قانوني، حکومتش اساساً قانوني نیست، چرا که ولایت 
قانوني منوط به شرایط است و مادامي که شخص حاکم، شرایط ولایت را 
داشته باشد، ولایت او باقي است، این نحوه حکومت پویایي این نظریه و 
این الگوي حکومت را می رساند، این پویایي در نحوه حکومت هیچ گاه در 

حکومت های سکولار و لیبرال دموکراسي وجود ندارد.
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